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  اصول علم مقدمات/ مشتق/ اعمی ادله بررسی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

از ادله  اد دو دلیلاست شد و در جلسه قبل بحث در مورد ادله اخصی ها تمام شد و در ادامه به بررسی ادله اعمی ها پرداخته

یل ه بررسی دلبن جلسه لال به روایت بود در اینوبت به دلیل سوم رسید که استدو  و بررسی کردند را مطرح کردند اعمی ها

  سوم پرداخته میشود.

 

 مشتق

 ادله اعمی ها

 : استدلال به روایتدلیل سوم

 استدلال کرده 1«لا ینال عهدی الظالمین»یه شریفه آ استشهاد امام در روایت به  نها بهآ .خرین دلیل قائلین به اعم بودآ بحث در

و از جمله این خطاب )ی که در آن عنوان مشتق آمده است که ظاهر خطاباز ایناست عبارت یه آبودند. تقریب استدلال به این 

شخص در یه نیز این است که آمعنای  است که استناد داده میشود بنا بر این اتحاد زمان وصف با فعلی (ها آیه مورد بحث است،

                                                           
 .124 آیه بقره، سوره 1
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یه استدلال کرده است و آبر بطلان خلافت خلفاء به این ) علیه السلام( صادق  ماما الی که زمان خلافت نباید ظالم باشد در ح

 .زیرا همان طوری که گفته شد ظهور این گونه اقتضاء میکند باید در زمان خلافت نیز ظالم بوده باشند

خاطر غصب  فت بهدر زمان خلاممکن است امام که به آیه مبارکه استشهاد کرده است منظورش این بوده است که  ان قلت:

 خلافت ظلم از آنها صادر شده است فلذا مشتق در متلبس به مبدا استعمال شده است.

ن انه در زمای سه گاز طرفی خلفا قلت: امام ظلم را معنا کرده است و فرموده است که ظلم به معنای عبادت صنم است و 

د که جامعی باش معنای بنا بر این باید معنای ظالم وصف ظلم باشند سابق بت پرست بودند نه اینکه درحین خلافت متلبس به

 .نیز بشود شامل زمان خلافت که منقضی عنه المبدا است

 که  ست در حالیامال شده کرده اید که مشتق در ما انقضی عنه المبدا استعیک مورد پیدا شما برای اثبات وضع جامع ان قلت: 

یر آن( تبادر و غ ست) نهفلذا این گونه استعمالی که نادر است و فقط از سنخ استعمال ا استعمال اعم از حقیقت ومجاز است 

 علامت حقیقت نیست.

لکه طبق ادر نیست بانی و نبه فرد احی مقام احتجاج این است که این استدلالظاهر امام در اینجا در مقام احتجاج است و قلت: 

عام  خلاف ظهور نی برقاعده است و الا خصم اشکال میکند  و میگوید این دلیل احیانی و گاهی است و طبق قاعده نیست. یع

 نمیشود استدلال کرد بلکه باید یک ظهور عامی باشد. 

در ما  قور این مشتید ظهی چون در مقام احتجاج است باول کشف از وضع نمیکند بودن استعمال، اگر مقام احتجاج نبود احیانی

یح دلال را صحن استطبق قاعده است نه اینکه موردی است. و اینکه خصم اشکالی نکرده است و امام ای داانقضی عنه المب

 .استوضع شده  شمرده است کاشف است از اینکه مشتق برای جامع 

 تفصیل بین عناوینسوم:  جواب از دلیل

ن میخواهد بگوید که این استعمال در منقضی آبرای جواب از این اشکال مقدمه ای ذکر کرده است که به وسیله  1خوندمرحوم آ

 .استعمال نشده است بلکه در متلبس استعمال شده است

 خطابات اخذ شده است به چند صورت امکان دارد: که در توضیح مطلب: عناوینی

عنوان هیچ دخلی در حکم ندارد بلکه فقط مشیر به دخل است مثل اینکه حضرت به بعضی از اصحابش فرمود  -1

سوال سائل و رجوع به شخصی که به سوالات جواب  پرسشحکم که جلوس دخالتی در  «علیک بهذا الجالس»

                                                           
 .49ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/49/عنوان
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ن مشیر است که اشاره راره هم عنوابپرسد بلکه زاز او را  د میتواند سوالباش نیز ندارد بلکه اگر در حال قیام دهد،

 فلذا اگر از شخص دیگری که فقیه است سوال بپرسد جوابش حجت است. .به فقیه است

 عنوان دخیل در حکم است که این صورت نیز دو قسم است: -2

ه گفته شد این قسم نیز در شریعت به صورت محدود وارد شده است مثلا حدوثا دخیل است:فقط  ،عنوانالف: 

 و باشد کسی که حد خورده است نباید پشت سرش نماز خوانده شود و لو اینکه بعدا عابد و زاهداست که 

 د.همین که اجرای حد بر او حاصل شده برای دوام حکم عدم جواز اقتدا به چنین شخصی کفایت میکن

ر ه پشت سحدوثا و بقاء در حکم دخیل است:.ظاهر خطابات نیز همین است مثلا گفته شده است ک ،عنوان ب:

حکم  ن بروداین حکم باقی است و زمانی که فسق از بیفاسق نماز خوانده نشود یعنی تازمانی که فاسق است 

قاء. حتی بوثا و و معروف است که گفته میشود حکم دائر مدار موضوع است حدعدم جواز اقتدا نیز از بین میرود 

و  ) نداختو انجام مناسک را به تاخیر ا در بحث استطاعت حج نیز این گونه است که اگر کسی مستطیع شد 

دلیل به  ین جااتا استطاعت را از دست داد در  (بدون دلیل انجام مناسک را به تاخیر میاندازد سوف سوف گفت

ع به حج باقی است و الا ظاهر خطابات تبعیت حکم از موضوخارجی ما کشف میکنیم که هنوز حکم وجوب 

موضوع  ر مدارحکم دایبر این اگر دلیل خارجی  و قرینه ای وجود نداشته باشد صورت حدوثا و بقاء است. بنا 

 حدوثا و بقاء است.

 اصل جواب مرحوم اخوند

) ستقسم دوم ا ول ازاز قسم امیشود که عنوانی که در آیه محل بحث به آن استشهاد شده است  با توجه به این مقدمه گفته

حظه ای از لر کسی زیرا بحث امامت از مناصب خیلی مهم و خطیر است فلذا اگ عنوان به صورت حدوثا در حکم دخیل است( 

گاهی  ل حد وخاطر حادث است مانند مثا) اهمیت گاهی اوقات به منصب امامت ندارد عمرش بت پرست بود دیگر لیاقت

حدوث حکم  فلذا تخوند میفرماید اهمیت در این جا به خاطر حکم اسآاوقات برای حکم است مانند بحث امامت. و مرحوم 

رسد براهیم نمیاذریه  یه این است که منصب امامت به همهآمعنای  برای عدم نیل به منصب خلافت کفایت میکند( بنا بر این

ه بنصب امامت مسیدن مامت به ذریه ای از تو میرسد که حتی یک لحظه از عمرش بت پرست نباشد فلذا ظلم مانع از ربلکه ا

ین اکه تقاضای بل ستامامت به ذریه ظالم را نداشته ظالمین به این معنا است. و قطعا حضرت ابراهیم نیز درخواست جعل ا

 نیز یک قاعده را فرموده اند. کرده است و خداوندمنصب بزرگ را برای ذریه خودش 

درست به استشهاد امام ها  یدیگر استدلال اعم ز قسم دوم از اقسام عناوین استحال که عنوان ظالمین از عناوین قسم اول ا

 .نیست
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با  ولیلم است فت ظایعنی همان زمان نیل به خلاان خلافت متصف به ظلم است این است که در زم ظالم عنوان ان قلت: ظاهر

  ظاهر است. خلافااین ادعوجه به ادعای شما معنای عنوان این است که در زمان خلافت متصف به ظلم نیست در حالی که ت

شته ین معنا داار در بسازد و ظهو ست که ظهور جدیدی برای عنوان ظالمقلت: این مقدمه ای که گفته شد قرینه ای واضحی ا

ر بحث د نظیه باشد نه اینکه در حال خلافت متصف به وصف ظلم باشباشد که ظالم کسی است که ظلم از او صادر شد

ا این ا دارد زیررانوی استعمال مجازی نیست و لو اینکه ظهور ث و باید توجه داشت که این استطاعتی که در مقدمه ذکر شد.

هدی لا ینال ع لحظة و فییه این است که ظالم یعنی: من کان عابدا لصنم و لآپس معنای  حاظ حال تلبس است.استعمال به ل

 امامت کافی است. حدوث ظلم برای عدم نیل به منصب الظالمین. مجرد 

 تنافی قضایای حقیقیه بودن با حمل استعمال بر زمان حال تلبس

در  د که موضوعهستن قضایای که در شریعت برای ابراز احکام وارد شده است دو گونه هستند گاهی اوقات به صورت قضایایی

و جعل شده رای ابخصیه است و گاهی اوقات موضوع در آنها حقیقیه است یعنی اگر این موضوع محقق شد فلان حکم آنها ش

 است. البته باید توجه شود که معمول قضایا حقیقیه هستند.

یعنی هر  د استبا توجه به این نکته باید گفت که آیه مورد بحث یک قضیه حقیقیه است و موضوع به صورت فرض الوجو

 د منظور ازند فرموظلمی حادث شد و متصف به ظلم شد منصب امامت به او نمیرسد د رحالی که مرحوم آخوذاتی از او وقت 

ی منظور د و از طرفه باشعنوان اخذ شده در آیه زمان حال تلبس است و این دو مطلب با هم تنافی دارند. این که قضیه حقیقی

 حال تلبس باشد با هم منافات دارند. 

 جواب از اشکال: سازگاری قضیه حقیقیه و حال تلبس

 جودیقیه فرض وای حقچه منافاتی با لحاظ حال تلبس دارد و لو اینکه در قضای موضوع ما نتوانستیم بفهمیم که فرض وجود

س لبحاظ حال تلکه به  ....«من کان مستطیعا »خطاب  شده است ولی با لحاظ حال تلبس نیز سازگار است مثلا  موضوع 

است و  و واجبافلذا ممکن است خطاب این گونه باشد که اگر مستطیعی یافت شد حج بر  .شده است نیز فرض وجود است،

به  ب استو واجاز این فرض وجود موضوع حال تلبس را اراده کرده است که اگر متلبس به استطاعتی یافت شد حج بر ا

ن باشد که کال ایتلبس  نیز فرض وجود شده است. شاید منشا اش خوند این است که لحاظ حالآعبارت دیگر ادعای مرحوم 

د میشو فلذا اشکال و فرض وجودش شده است فرض شده باشدمنظور از فرض وجود این است که وجودش در حال حاضر 

 که با زمان حال تلبس منافات دارد.
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 اتصاف به ظلم در حین خلافت نسبت به خلفاء

صنم  لفاء عبادتاین خ مده است کهآو لو اینکه در روایت ما این نکته را در راستای تایید مرحوم آخوند اضافه میکنیم که 

ن لافت نیز ایخ مان ر امام این باشد که در زشاید منظو حضرت این مطلب را فرموده است و داشته است ولی به خاطر تقیه

ه و این گون ده استدست حضرت بسته بو آنها ظالم بوده اند. به نظر ما ه اندحق ما را غصب کرد چون خلفاء ظالم هستند

ها آنفت بطلان خلا برای وعبارت و تحلیل ظلم را فرموده اند و الا مراد امام همان اتصاف به ظلم در زمان خلافت بوده است 

 ت میکنند.برای بطلان دلیل اعمی کفای زی به عبادت صنم نبوده است و لا اقل این  شبههنیا

 دلیل دیگر بر رد قول اعمی

ز اینکه بارت است اآن ع دلیل دیگری میتوان برای رد اعمی ها مطرح کرد که البته مرحوم آخوند این مطلب را نفرموده است و

از د که اریم هر چنبس ندمااگر قول اعمی را بپذیریم باید جامع داشته باشیم در حالی که جامع بین حال تلبس و عدم حال تل

نیم تصویر را قبول ک اعمی ظاهر حال مرحوم آخوند به دست میاید که ایشان این مطلب را پذیرفته است که بنا بر اینکه ما قول

 جامع مشکلی ندارد.

 مختار استاد

یست نشکی هیچ ی جا باین مطل و به ذهن خطور میکند ذاتی که تلبس به مبدا فی الحال دارد ،انصاف این است که از مشتقات

 نیست. آنادله اخصی ها تمام باشد یا نباشد مهم همان ظهور است که جای شک در حال 


